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 پس از آن زمستان سخت
درباره کامران شیردل، کارگردان و مستندساز ایرانی که امروز 85ساله شد

به قـول خـودش ایـن یـک انقلاب 
علیـه خانـواده بـود! فرنـگ رفتنـش 
نـه، گرایشـش بـه سـینما. پـدرش از 
آن فرنگ رفته،  تحصیل کرده هایی 
بـود کـه عقیـده داشـت بچه هایـش 
بایـد همـه دکتـر و مهنـدس شـوند. 
همـان اوایلـی هـم کـه چمدانـش 
ز  هنـو  ، لیـا یتا ا د  و بـر بسـت  ا  ر
پسـر سـر به راه خانـواده بـود کـه 
نـد و  می خواسـت معمـاری بخوا
برگردد و بشـود یک مهندس درسـت و حسـابی، اما 
! تا چشم کار می کند هنر و هنرمند و  ایتالیاست دیگر
هزار جور المان که یکی مثل کامران شیردل را از دل 
اعداد بیرون می کشد و یک دل نه صد دل دل باخته 
سـینما می کنـد. فقـط کمـی جسـارت و شـجاعت نیـاز 
بـود تـا تصمیـم بگیـرد بمانـد ایتالیـا و باقـی سـال های 
اقامتـش را در مدرسـه سـینمایی رم سـپری کنـد. 
مدرسـه سـینمایی رم هـم درگاه سـخاوتمندانه ای 
نداشـت. دشـواری آزمون ورودی اش، عین کابوسـی 
 ، ی د ر می کـر ن عبـو ز آ مت ا گـر بـه سلا د کـه ا بـو
ی  یـا ؤ ی کـه ر سـید ر سـطه بـه بهشـتی می  ا و بی 
دوردست شیفتگان سینما بود. جوری که وقتی خبر 
رسـید کامـران شـیردل یکـی از 9پذیرفتـه شـده ایـن 
آزمـون بـوده و حـالا می توانـد بـه عنـوان اولیـن ایرانـی 
در ایـن مدرسـه حاضـر شـود، کارش بـه بیمارسـتان 
کشـید. سـال آخـر مدرسـه سـینما بـود. یـک روز تیـم 
تولیـدی از »چینه چیتـا« آمدنـد مدرسـه. چینه چیتـا 
یک استودیوی وسیع فیلم سازی در ایتالیا بود. یک 
شهر فیلم مجهز شبیه به شهرک سینمایی. قرار بود 

برای سـاخت یک پروژه سـینمایی، دو نفر هنرجوی 
سـینمای مسـلط به زبان انگلیسـی را با خود همراه 
کنند. آن سال ها، قاعده بر این بود در هر پروژه باید 
از چند دانشـجوی فیلم سـازی هم اسـتفاده شـود تا 
بتواننـد فضـای حرفـه ای را تجربـه کننـد. در ایـن بیـن، 
کامـران شـیردل، یکـی از دو دانشـجوی منتخبـی بـود 
کـه قـرار شـد بـه تیـم تولیـد ملحـق شـود. روزی کـه بـه 
شهرسینما رفت، همه چیز مثل خواب بود. شانس، 
بعـد از قبولـی در مدرسـه سـینمایی رم، چمباتمـه 
زده بـود پشـت در خانـه اش. حـالا او، دانشـجوی 
خوش اقبالـی بـود کـه برابـرش »جـان هیوسـتون« 
د و ه بـو د یسـتا متـر قـد و هیبتـی عجیـب ا و  بـا د
کامـران شـیردل قـرار بـود بـه عنـوان یکـی از اعضـای 
خ از دانش  خ به ر تیم تولید در مقام دستیار چندم، ر

فیلم سـازی اش بیاموزد، اما چهره فیلم سـازی در 
سـطح حرفـه ای سـینمای ایتالیـا اصلا شـبیه بـه 
تصورات زیبایش نبود. جدل های تمام نشـدنی 
ج در  ج و مـر تیـم بازیگـران بـا تیـم کارگردانـی، هر

پشـت صحنـه، فحاشـی ها و شـرب خمـر ...، تحمـل 
وز بـرای شـیردل دشـوارتر  وز بـه ر فضـا را ر

مـه تنهـا  ا د ر ا د و د می کـر
د  سـتمز د ه  نگیـز ا بـه 

ر  ر د ز کا ا صـل  حا

مجموعـه باقـی مانـد تـا بتوانـد کتاب هـای مـورد 
کنـد و  علاقـه اش را بخـرد، چنـد فیلـم تـازه تماشـا 
بخشـی از هزینه هایـش را تأمیـن کنـد. از جایـی بـه 
بعـد هـم پادویـی در آن تیـم آشـفته را تـرک کـرد و بـا 
اتمام تحصیلاتش در یک زمستان سخت و سنگین 
در سـال 1344، بـه ایـران برگشـت تـا خانـواده اش را 
ملاقات کند، اما هنوز دو روز از آمدنش نگذشته بود 
کـه از انجمـن فرهنگـی سـفارت ایتالیـا در ایـران بـا او 
تماس گرفتند و گفتند برناردو برتولوچی دارد می آید 
ایران مستند بسازد! کامران شیردل، وقتی رم زندگی 
می کـرد، بـا برتولوچـی هم بـازی و هم محلـه ای و 
 ، ن ا یـر ا سیـــد  قتـی ر . و د بـو ر  همـکا
د  ل بـو د ن شیـــر ا مــــر کا یـن  ا
بـه  ه  گا د و فـر فــــت  ر کـه 
گردان  اسـتقبالش! شـا
دیــــــــروز پازولـــــــــــینـــی 
حـــــالا همـکاران امـروز 
ن  ا یـر ا یتخـت  پا ر  د
ز  ، هنـو ل د . شـیر نـد د بو
از معاشـرت بـا برتولوچـی 
غ نشده بود که دعوت  فار
ت  ر ا ز د و و بـر شـد 
هنـگ و  فر

ؤیـت  هنـر. همـان تابسـتان سـال1344 بود کـه بـا ر
گشـتنش  امکانـات حیرت انگیـز وزارت خانـه، پای باز
. تجهیـزات  بـه ایتالیـا بـرای همیشـه سسـت شـد
فیلم سـازی در ایـران گاهـی از امکاناتـی کـه در شـهر 
گاری  وز وز تـر بـود. در ر سـینمای رم دیـده بـود، به ر
کـه اروپایی هـا همچنـان بـا تعمیـر داشته هایشـان، 
تـی  فیلـم می سـاختند، در ایـران دوربین هـا و ابزارآلا
فراهـم بـود کـه هـر فیلم سـازی را بـه تولیـد کار تـازه 
ترغیـب می کـرد طـوری کـه پـس از آن زمسـتان سـخت 
کـه بـه قصـد اقامتـی کوتـاه بـه ایـران آمـده بـود، در 
 تابسـتانی گـرم و پرحـرارت تصمیـم گرفـت در ایـران

 بمانـد و کار کنـد. 
تـا آن زمـان او نخسـتین فیلم سـاز فرنگ رفتـه ایرانـی 
بود که علاوه بر فیلم سازی داستانی، خیلی خوب از 
پـس مستندسـازی اجتماعـی برمی آمـد. بـا تجهیزات 
فنـی و لابراتـوار آشـنایی داشـت و در عیـن حـال بـا 
عالم سیاست و ساز و کارهای سازمانی غریبه نبود. 
بـه ایـن ترتیـب بـه پیشـنهاد وزارت خانـه، چندیـن 
. دغدغـه  ئـه کـرد را ح مسـتند بـرای سـاخت ا طـر
گار، پـس از انعـکاس واقعیت هـای  شـیردل در آن روز
پنهـان جامعـه، جلـب نظـر اسـتادان روز جهـان بـود. 
آن روزهـا خبـری از جشـنواره های پرهیاهـو نبـود و 
یـن چیـزی بـود  برنـده شـدن در جشـنواره ها، آخر
کـه کامـران شـیردل را بـه خـود مشـغول می کـرد. بـه 
گشـت  ایـن ترتیـب نخسـتین مسـتند خـود پـس از باز
بـه ایـران را بـا عنـوان »بـوم سـیمین« کلیـد زد. اثـری 
دربـاره نقـره کاری کـه در اصفهـان و تهـران و شـیراز 
 ضبـط شـد و برآینـدی از نـگاه آشـنای او بـا صنایـع 

دسـتی بود.
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اولین پیکان کامران شیردل
شیردل در سال های پیش از انقلاب اسلامی نخستین فیلم صنعتی 
خـود را بـا عنـوان »پیـکان« بـه سـفارش کارخانجـات ایران ناسـیونال 
سـاخت. فیلمـی کـه بعدتـر در شـمار یکـی از شـاخص ترین فیلم هـای 
ح شـد. او دربـاره حواشـی سـاخت ایـن مسـتند  صنعتـی ایـران مطـر

می گویـد: » صاحبـان کارخانجـات ایران ناسـیونال از مـن خواسـتند 
کـه بـه روی ایـن فیلـم شـعارهای میهنـی و آریامهـری بگـذارم و مـن 
رد کـردم، گفتـم ایـن کار را انجـام نمی دهـم، امـا آن هـا دوبـاره دنبالـم 
آمدنـد و مـن بـرای آنکـه حـرف آن هـا را گـوش نکنـم، گفتـم فیلـم را بـدون 

کلام می سـازم. آن هـا بعـد از مشـورت کوتاهـی بـه مـن گفتنـد تـو فیلـم 
گـر  خـودت را بسـاز مـا نمی دانیـم فیلـم بـی کلام یعنـی چـه و بعـد از آن ا
فیلـم خـوب بـود مـا پـول آن را دوبرابـر بـه تـو می دهیـم. »پیـکان« یکـی 

از پرمونتاژ تریـن فیلم هایـم بـود.«
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در روزگاران قدیـم پـدر و دختری بـا هـم زندگـی 

می کردنـد. همسر مرد که به نوبه خـود مادر دختر بود 

سـال ها پیـش از دنیا رفته بود و پـدر و دختر که در این 

دنیـا کسـی را نداشـتند و هریک برای دیگـری یادآور 

خاطـرات عزیـز از دسـت رفته شـان بـود، بـه یکدیگر 

علاقه بسـیاری داشـتند و جانشـان بـرای یکدیگر در 

می رفـت و طاقـت دوری یکدیگـر را نداشـتند. تا آنکه 

دختر به سـن ازدواج رسـید و خواسـتگاران شروع به 

کنـدن پاشـنه در خانـه کردنـد. روزی از روزهـا پسری 

بااخالق و نیک سـیرت کـه دارای محاسـن منظـم و 

کمالات بسـیار بود به خواسـتگاری دختر رفت. پدر 

دربـاره اوضـاع مالـی و میـزان نقدینگـی و پس انـداز 

پرس از وی سـؤال کـرد و وقتـی فهمیـد پرس از مـال 

دنیـا چیز خاصی ندارد و فقـط همین دل پاک را دارد 

بـه وی گفـت: تـو شـخصی فقیـر هسـتی و من 

دخترم را خیلی دوسـت دارم و نمی توانم او را 

به کسـی بدهم که یک زندگی سخت و فقیرانه 

و مشـقت بار را به او تحمیل کند. در نتیجه من 

بـه تو دختر نمی دهـم. پرس نیک سـیرت نیز 

دسـت از پا درازتـر به خانـه بازگشـت. چندی 

بعـد پرسی بدکـردار و زشـت خو و معتـاد بـه 

دخانیـات و بدتر از دخانیات به خواسـتگاری 

دختر رفت. پـدر دختر از او نیز دربـاره میزان 

نقدینگـی و پس انـدازش سـؤال کـرد و وقتـی فهمید 

وی شـخصی مـال دار و ثروتمنـد اسـت، بـه او گفـت 

پس از مشـورت های لازم پاسـخ وی را خواهد 

داد. سـپس دختر خـود را صـدا کـرد و گفـت: 

دخترم، ایـن پرس دومـی خیلـی وضعـش 

خـوب اسـت. در مـورد چیزهـای دیگـرش هم 

ان شـاءا... زن می گیـرد و آدم می شـود و خـدا 

هدایتـش می کند. 

بیا زن همین شو. دختر گفت: ای پدر، می دانی 

کـه چقـدر دوسـتت دارم و احترامـت نیـز بـر 

مـن واجـب اسـت. امـا بـه نظـر تـو آیـا خدایی 

کـه ان شـاءا... هدایـت می کنـد بـا خدایـی کـه روزی 

می رسـاند تفـاوت دارد؟ پـدر گفـت: نه. دختر گفت: 

پـس چـرا مـرا بـه پرس اولـی نـدادی و می خواهـی به 

پسر دومی بدهی؟ پدر گفت: دخترم، اوضاع عجیبی 

اسـت. مملکـت در وضعیـت انتخابـات زودهنـگام 

اسـت، از آن طرف ترامـپ هم بـاز دارد می آید، حباب 

سـکه هـم بـزرگ شـده، نـرخ دلار هـم بـه هـوا رفتـه و 

همانجـا مانـده، قیمـت کالاهای اساسـی هم از سـی 

تـا صددرصد افزایش یافته، نرخ مسـکن و اجاره بها را 

هم که دیگـر نگویم... با این حال تـو ترجیح می دهی 

بـا یـک انسـان خـوب زیـر یک سـقف نمـور اجـاره ای 

زندگـی کنـی  یـا با یک انسـان بد زیر سـقف یـک خانه 

بـزرگ در بالای شـهر؟ دختر گفـت: گزینه یـک. پدر 

گفـت: بِتِکِ. و به ایـن ترتیب هـردو خندیدند و تا آخر 

 عمـر همین طور پـدر و دختری در کنار هـم به زندگی

 ادامه دادند.

 
استوری 

گرام

 

قاچاق پیاز زعفران از خراسان به افغانستان و مشکلات عدیده صادرات این محصول 

منجر شده است تا طلای سرخ  ایران، با نام افغانستان و اسپانیا در جهان شناخته 

شود! 

 
کارتون 

شهر

چشمه سنگی
توی آسـمان تا چشـم کار می کـرد ابر بود 
و روی زمیـن تـا چشـم کار می کـرد، قبر. 
مزارهـا عیـن پازلـی کـه تمـام تکه هایش 
شـبیه بـه هـم باشـد، تـا پـای چنارهای 
آخر آرامسـتان، سـفید سـفید سـفید بود 
الا گلـزاری که بـا پرچم سـه رنـگ ایران، 
از باقـی پازل ها جدا شـده بود. خورشـید 
خزیده بود پشـت ابرهـا و دکتر حـالا کلاه 
معـروف لبـه کوتاهـش را برداشـته بود و 
داشـت عینک معـروف فریم مشـکی اش را 
روی صـورت جابه جـا می کرد. بـه دنبال 
یـک اسـم بـود: » شـهید احمـد شـعبانی؛ 
 »1359 اردیبهشـت  /1336 شـهریور
خواجه ربیـع جـور غریبـی آرام بـود و 
گلـزار شـهدایش آرام تر. چند قـدم دورتر 
دیـد زنـی قدخمیده، چـادر سـیاهش را به 
صـورت کشـیده و دارد آهسـته آهسـته با 
جگرگوشـه اش نجـوا می کنـد: »احمدجان، 
مـادر، مرخصی هـات یادتـه؟ هروقـت 
می رسـیدی، یـک سـفره پهـن می کردیم 
از این طرف تـا اون طرف؟ انـگار هر دفعه 
از زیـارت خونـه خدا برگشـته بـودی. به 
خیالـم ولیمه برگشـتنتو می پختـم. دورت 
بگـردم، اینجـا چـرا این قـدر خلوتـه؟ 
تـو کـه سـر شـلوغی داشـتی. هروقـت 
میومـدی، یک پـات خونـه بود، یـک پات 
پی کار و بـار دیگـران. چهل وچهارسـال 
شـده کـه رفتـی مـادر. الان اگـه بـودی، 
شصت وهفت سـالت بـود! زنـت داده 
بـودم. بچـه داشـتی. نـوه داشـتی. خیر 
نبینـه اونـی کـه خونتـو زمیـن ریخـت 
نوردلـم...« دکتر کمـی عقب تر ایسـتاده. 
نیمی از چـادر مـادر را می بیند کـه افتاده 
روی تاریخ شـهادت، اما دکتر کـه فراموش 

می خواسـت   . را روز  آن  نمی کنـد 
پاسـگاه پـاوه را بگـذارد بـرود آذوقـه و 
مهمـات بیـاورد. طـول و عرض پاسـگاه 
را بـا چشـم های نگـران راه می رفـت و 
نمی دانسـت تـوی آن بحبوحـه ای کـه 
سـر، تـن را نمی شـناخت، فرماندهـی 
مجموعه را بسـپارد دسـت کی. کومله های 
دموکرات، عین گرگ های مسـت گرسـنه، 
کمین کـرده بودنـد اطـراف ژاندارمری. 
چمران آن شـب خاطـرش نبـود آخرین 
بار کی این قـدر مسـتأصل و ناچار شـده. 
بایـد فرماندهی پاسـگاه ژاندارمـری پاوه 
را می سـپرد دسـت کسی. احمد شـعبانی، 
اضطراب چشـمان دکتـر را حتی از پشـت 
عینـک تـوی تاریکی شـب می شـناخت. 
خودش آمـد جلـو، پرچـم ژاندارمری را 
گرفـت گفت از چیـزی نمی ترسـد. خون 
گرمـی در رگ هـای دکتر جوشـید. پسـر 
بیست و سـه سـاله مشـهدی، یک تنه شده 
بـود قـوت دل دکتر چمـران. بعـد رفتن 
دکتر بـود کـه دسـته گرگ هـا آمدنـد تا 

پشـت دیـوار ژاندارمـری گفتنـد: »مـا با 
شـما کاری نداریم! آمدیم سـر پاسـداران را 
ببریـم. شـما اسـلحه هایتان را تسـلیم کنید 
برویـد بـه سالمت « . »برویم به سالمت؟ 
سالمت مـا در هلاکـت شماسـت. منتـی 
نیسـت. آدم خـون می خواهـد چـه کار 
وقتـی ظلـم ظالـم تـا پشـت دیوارهـای 
نه مـان آمـده و عربده هایـش بنـد  خا
دل زن و کـودک را پـاره می کنـد.« تـوی 
تاریکـی شـب، رگبـار صلابـت کلام احمد 
در تیربـاران کومله هـا تنیـده شـد. دیری 
نگذشـت کـه آفتـاب هـم بـه تماشـای 
مقاومـت احمـد و نیروها بـالا آمـد و این 
بـار نارنجـک و مسلسـل و خمپـاره، همه از 

دیوارهـای ژاندارمـری بـالا آمـده بودند 
تـا ببینند صاحـب این صدای جسـورانه در 

نبـود دکتـر، چه کسـی اسـت! 
آفتـاب که بـالا آمـد، خـون بر بـاروت 
پیـروز شـده بـود. دشـمن عقـب کشـیده 
بـود و بالگردهـا، مجروحـان را سـوار 
می کردنـد ببر نـد ارومیـه. حـالا دیگـر 
دکتر هـم با نیروهـای کمکی از راه رسـیده 
بـود. خـودش احمـد را بغـل گرفتـه بود 
گذاشـته بـود تـوی هلی کوپتـر. هنـوز 
آن آخریـن نگاهـش را به یادداشـت. آن 
لبخنـد نجیبانـه ای کـه می گفـت: »ایـن 
تمـام قوتـم بـود. مـن همیـن قـدر بلـد 
بـودم« و بعـد از زمیـن بلنـد شـده بود، 

اما گلوله هـا رد رفتـن احمد را در آسـمان 
گرفته بودند و پیش از رسـیدن بـه ارومیه، 
همه چیـز تمـام شـده بـود. دکتـر زبانش 
نچرخیـد بـه مـادر احمـد بگویـد گلوله ها 
بـا تنـش چـه کـرده بودنـد بـه جایـش 
نشسـت روی زمین، دسـت گذاشـت روی 
چادر مادر کـه تاریخ شـهادت را پوشـانده 
بـود، کلاهـش را گذاشـت روی سـرش. 
آمـد بگوید »مـن مصطفـام مـادر. مصطفی 
چمران. هم رزم احمـد توی کردسـتان.« که 
بـاران گرفت. ابرهـا، از روایـت چمران به 
گریه افتـاده بودنـد. آن روز، آرامسـتان 
 خواجه ربیـع، جـور غریبـی خلـوت و 

آرام بود... .

آن مرد در باران آمد
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به هرجا که خواهید سازید جای 
 چنین گویند که: سقراط را می بردند تا بکشند، وی را الحاح کردند که بت پرست شود. گفت: به 
خدا پناه می برم که جز خدای بپرستم. ببردندش تا بکشند، قومی شاگردان او با او می رفتند و 
زاری می کردند، چنان که رسم رفته است. پس او را پرسیدند که: ای حکیم، چون دل بر کشتن 
نهادی، بگو تا تو را کجا دفن کنیم؟ سقراط تبسم کرد و گفت: اگر چنان که مرا بازیابید هرکجا 

خواهید دفن کنید، آن نه من باشم که قالب من باشد.1

به سقراط گفتند کای هوشمند.........................چو بیرون رود جان ازین شهر بند
......................................کجا به بود ساختن جای تو فروماند از جنبش اعضای تو
........................................که بر رفتگان دل نباید نهاد تبسم کنان گفتشان اوستاد
گرم باز یابید گیرید پای.....................................به هرجا که خواهید سازید جای2	

1. قابوس نامه/ کیکاوس بن اسکندر
2. نظامی/ اسکندنامه
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